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 چكيده

ســنت اســت كــه از آغــاز مكتــب ماتريــدي يكــي از مــذاهب مهــم كلامــي اهــل
كـار گيري تاكنون در رويارويي با منبع معرفتي عقل، سه رويكرد متفاوت به شكل

و بر همين  و اساس مي گرفته توان تاريخ ماتريديه را بـه سـه دورة نخـستين، ميـاني
ت  و ابومعين نـسفي. قسيم كرد پسين بررسي جايگاه عقل از نگاه ابومنصور ماتريدي

و با اعطاي دست تواند تصوير روشني از اين مقوله نزد ماتريدية نخستين به مي دهد
عقهاي گفتنماي عقلاني به مكتب ماتريديه، دريچه  لانـي يادشـده وگو با مكاتب

ردهاي عقل در حوزة ديـن در يـك رو كارك در پژوهش پيش.دارد را گشوده نگه 
و نسفي تطبيق مطابقت هستي  شدشناسانه با قضاياي عقلي موجود در آثار ماتريدي

. پرداز تبيـين شـود تا با ارزيابي اين رويارويي، جايگاه عقل در انديشة اين دو نظريه
ـ تحليلـي روشرو از تحقيق پـيش نتـايج. اسـت بـه ايـن مـساله پرداختـه توصـيفي

هـاي كنـوني ماتريديـه، ايـن مكتـب دهد برخلاف برخـي شـاخه ان مي پژوهش نش 
بـرده گيري، از بيشتر كاركردهاي عقل در حـوزة ديـن بهـره فكري در آغاز شكل 

و در است؛ اما اين رويكرد حداكثري در دورة مياني به   علـت نزديكـي بـه اشـاعره
. باخته استدليل تعامل فراوان با سلفيه رنگدورة پسين به
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 مقدمه

و چالش هـاي پـردازي ساز در طول تاريخ اسلام كـه همـواره نظريـه يكي از موضوعات مهم

و كلان در زمينه  و را تحـت تـأثير قـرار خُرد و اخلاق هاي گوناگون ديني همانند كلام، فقه

و مذاهب مختلـف اسـلامي بـوده كـه بـا سـه داده، جا  و كاركردهاي آن نزد قدما يگاه عقل

و قبول اجمالي انديشوران مذاهب اسلامي روبه .رو شده استرهيافت قبول كلي، رد كلي

. شـده نـشان داد هـاي يـاد عنـوان مبـدأ رهيافـت تـوان بـه عطف تاريخي را مـي چند نقطه

و اهل حديث در سال و آغاز قرن سوم مقدمـه هايدرگيري معتزله اي بـراي پاياني قرن دوم

هـاي دربـارة منـابع معرفـت پـردازي طلبانه در حـوزة نظريـه هاي اصلاح كليد خوردن نهضت 

و اشاعره بسيار روشـن ديني همچون عقل شد كه نمود اين جنبش  ها در دعواي كلان معتزله

بي(است  تـوان بـه دو دگاه مـذاهب را مـي سبب تطور عقل از دي ـهمينبه.)2/26:تاسبحاني،

و بعد از اين تقابل تقسيم كرد .بخش قبل

ـ و در قــرن چهــارم، منازعــات علمــي اشــعري معتزلــي كــه منــابع معرفتــي پــس از آن

و همين امـر هاي ديني را مدنظر قرار داده بود، اسلام را با خطرات جدي روبه گزاره رو كرد

از مركـز علمـي شده از نقاطي دوردست منابع بيان داري از طلباني در جانب سبب شد اصلاح 

و بـه دفـاع از ايـن منـابع بپردازنـد كـه دربـارة ايـن هواخـواهي،  جهان اسلام سر بر آوردنـد

و«رضانژاد، كلام اسـلامي،(هايي نوپا در اسلام پديدار شد فرقه ماتريـدي رقيـب گمنـام معتزلـه

.)115ـ 47/105:»اشاعره

اسفرقه ـ بـه لامي طي گذشت زمان در جانـب هاي گوناگون عنـوان يـك داري از عقـل

ـ با تغييرات چشم  و. گيري همراه شدندمنبع معرفتي ماتريديه نيز از ايـن قاعـده مـستثنا نبـود

عنوان يك جنبش مستقل فكـري بـه جهـان گيري، خود را به اگرچه نتوانست در آغازشكل 

و بلوغ اين فرقه،  )همان(محور قرن چهارم است معلول دشمني عقل اسلام بقبولاند؛ اما رونق

و گـاهي تقابـل بـا حركـت هـاي فكـري ديگـر ماتريديه پس از قـرن چهـارم نيـز در تعامـل

تـوان ماتريديـه را در تطـورات تـاريخي خـود كه مي طوريدستخوش تغييرات جدي شد؛ به 

عقـل رنـگ باختـه داراي سه رويكرد متفاوت دانست؛ البته در سير اين رويكردها ارادت بـه 

و كاركردهـاي آن در مباحـث. است اين مقاله به بررسـي جايگـاه عقـل در حـوزة معرفتـي

و ابومعين نسفي پرداخته است و كلامي با محوريت ابومنصور ماتريدي . اعتقادي

و رويكرد بيان طـور شـود كـه بـه شـده، آثـار انـدكي يافـت مـي در رابطه با اين موضوع
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و در ميـ مستقل يـا تـرين آنهـا انـد؛ برخـي از مهـم ان مباحـث ديگـر بـه آن پرداختـه ضـمني

و عقايد ماتريديه:ازاند عبارت  كـه التوحيـد االله جلالي، مقدمة كتـاب نوشتة سيدلطف تاريخ

و محمد آروچي نوشته نامة كارشناسـي ارشـد بـا عنـوان اند، پايان دو محقق آن توپال اوغلي

جاة حبيب نوشت» نقش عقل در روش كلامي ماتريدي« و مقدمـة معةاالله حنيف در المـصطفي

رشتة تحريـر كه به قلم محمد الانور حامد عيسي استاد دانشگاه الازهر بهلة الادةتبصركتاب 

پژوهـي، بندي مباحث عقـل امتياز اين پژوهش نسبت به آثار يادشده در تقسيم. درآمده است 

و بررسـي چگـونگي بهـره   دو شخـصيت شـاخص دورة وريتقسيم ادوار مكتـب ماتريـدي

.نخستين از عقل است

و ابومعين نسفي عقل را به عنـوان يكـي فرضية پژوهش اين است كه ابومنصور ماتريدي

و از كاركردهـاي گونـاگون آن در حـوزة كـلام، فقـه، از منابع اصلي معرفـت قبـول داشـته 

و سياست بهره برده و در هـايي بـا ابو هرچند نـسفي تفـاوت. اندتفسير، اخلاق منـصور داشـته

.گرايانه، به مكتب اشعري نزديك شده استنگاه عقل

هـاي اسـلامي اسـت كـه در قـرن اي از فرقـه در اين پژوهش، مقصود از ماتريديـه، فرقـه

و امـروز بـيش از نيمـي از جهـان  چهارم هجري با محوريت ابومنصور ماتريدي تأسيس شـد

؛ 379: 1375؛ مـشكور، 5/166: 1393صالحي، عرب(اسلام از حيث كلامي پيرو اين فرقه هستند 

منظور از عقل، ابزاري معرفتي است كه منابع معرفتي ديگـر بـا.)1/206:ق1419سلفي افغاني،

و از كاركردهاي آن در حوزه آن حجيت مي  هاي گوناگوني دينـي، اجتمـاعي، سياسـي يابد

و مقصود از كـاركرد، مـوارد كـارايي يـك بهره گرفته مي ...و  ابـزار معرفتـي در يـك شود

 كـه آن ابـزار معرفتـي ماننـد عقـل در)5/166: 1393صـالحي، عـرب(فرايند كـاربردي اسـت

كنـد؛ ماننـد كـاركرد عقـل در اثبـات وجـود رساندن آن فرايند، نقش مهمي ايفا مـي نتيجهبه

. خداوند از طريق برهان تمانع

 بررسي كاركردهاي عقل.1

ز هاي پـيش يكي از چالش و نبـود ارتبـاط مينـة عقـل رو در پژوهـي، فراوانـي تعـاريف عقـل

پوشـاني بـا گونـه هـم كـه بـسياري از تعـاريف هـيچ طـوري منطقي ميان اين تعاريف است؛ به 

و با جمع يكديگر نداشته  .)75: همـان(جلدي تـدوين كـرد توان كتابي چند آوري آنها مي اند

و كنـد، ايـن اسـت آنچه سختي چنين پژوهشي را دوچندان مي  كـه بـا توجـه بـه پراكنـدگي
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و بررسـي شناسي عقل وجـود دارد، نمـي فراواني كه در حوزة مفهوم تـوان در تحقيـق عقـل

محور طي طريق كـرد؛ بلكـه صورت واژه هاي تحقيقي دربارة عقل به حجيت يا ديگر حوزه 

و ســپس كاركردهـاي عقــل در  در آغـاز بايـد گــسترة تحقيـق دربـارة عقــل مـشخص شـود

تـوان بـه درك پرداز يا جريـان واكـاوي شـود؛ وگرنـه نمـي يادشده در آثار نظريه هايزمينه

و اين روش است كه برداشت نظريه  و نظريه يكساني از عقل دست يافت پژوه از عقل را ورز

و تحقيـق صـورت به وحدت نزديك مي  و در غير اين صـورت بـالطبع بررسـي گرفتـه، كند

.برآيند مطلوبي نخواهد داشت

ا پژوهـي، يعنـي تـوان بـه چهـار كـاركرد خـاص عقـل در حـوزة ديـن ين مطلب مي پيرو

و كاركردهــاي عــام آن همچــون زايــي، حجــتمعرفــت و اعتبارســنجي ــاگري ســازي، معن

و توجيـه اشـاره كـرد  بـا درنظرگـرفتن كاركردهـاي چهارگانـة.)53: همـان(. استدلال، نظـر

و همچنـين مـوار دستشده، براي به بيان د كـاربرد عقـل در آثـار ابومنـصور آوردن جايگـاه

و ابومعين نسفي مي و استخراج كاركردهاي بالا را در چهار سرفـصل ماتريدي توان واكاوي

: زير دنبال كرد

و تبيين(شناسي عقلـ چيستي ؛)هايي كه براي عقل نزد ماتريديه وجود دارد بررسي تعاريف

؛)احراز مصاديق قضاياي عقلي(شناسي عقلـ هستي

م به(شناسي عقل عرفتـ و ميزان كاشفيت عقل و خاصمباني ؛)صورت عام

و گونـه(شناسي عقـلـ روش هـاي كـاركرد عقـل در اكتـشاف كاربردشناسـي، گـستره

وحوزه و اخلاق  ...).هاي گوناگون علمي مانند علم كلام، تفسير، فقه

 جايگاه عقل در دورة ماتريدية پيشين.2

ك پـردازي آغـازه از ورود ابومنـصور ماتريـدي در عرصـة نظريـه در دورة ماتريدية نخستين

و فكـري مـذهب ماتريديـه، مي شود، به علت نزديكي اين دوره به دوران حيات پدر معنوي

و  و استدلال در مباحث گوناگون فقهي، كلامي و نظر و ارادتي كه او به رأي يعني ابوحنيفه

د  و همچنين پيروي سران ماتريديه )4-5: تـا ماتريـدي، بـي(ر اين دوره بـه او اجتماعي داشت

و نيمه ـ به مكتبي كلامي ـ پايه فلسفي ميدست ابومنصور ماتريدي و گذاري شود كـه تعقـل

هاي مهمي در در اين دوره كتاب.)18:م2010همو،(سزايي دارد تفكر آزاد در آن اهميت به 

و تفسير از مشاهيري همچ  ون ابومنـصور ماتريـدي، ابـومعين علوم گوناگون مانند عقايد، فقه
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و ابواليسر به .زدوي به رشتة تحرير درآمد نسفي

ـ آن در ميان كتاب كه برخي محققـان نيـز بـه چنان هاي عقايد ماتريدي در دورة نخستين

ـ مهم آن اذعان داشته  ابومنصور ماتريدي است كه مرجع اساسـي كتاب التوحيدترين اثر، اند

هـاي ديگـر در دورةو رونـد كتـاب)همـان(آيـد شـمار مـيي بـه در شناخت عقايـد ماتريـد

و اصول  در بوده است؛ به التوحيدماتريدية نخستين، بيشتر بر پاية پذيرش زيربنا همين سـبب

و التوحيـد اين نوشتار، بحث جايگاه عقـل نـزد ماتريديـة نخـستين را از دو كتـاب   ماتريـدي

.ماي نسفي پيگيري كردهتبصرة الادلةهمچنين

تـرين شخـصيت انـديش سبب است كـه نگارنـدة آن ژرف نيز بدين الادلهةتبصراهميت

وو بنا بر آنكه بسياري از تاريخ)80: 1386جلالي،(ماتريديان پس از ابومنصور است  پژوهان

 نـسفي پـس از تبصرة الادلةمحققان حوزة انديشة مكتب ماتريديه به آن اشاره دارند، كتاب 

بهبه ماتريدي التوحيد ؛5-6:م2010ماتريدي،(آيد كار مي مانند دومين منبع مطالعة اين مكتب

و آثار ماتريديان بعـدي از وي الهـام كه گويي تمام كتاب طوري؛ به)119:ق1421الحربي، ها

و تحت تأثير اويند گرفته هـاي تـرين شخـصيتو نويسندة آن از مهـم)88: 1386جلالي،(اند

اي كه بـا فخـر نمونه نورالدين صابوني در رابطه با اين كتاب در مناظره ماتريدي است؛ براي 

كه نسفي را خوانده تبصرة الادلهاي مرد، من كتاب«: گويدرازي دارد، مي  و بر اين باورم ام

و تدقيق بيش از اين كتاب چيزي يافـت نمـي  ؛ همـو،44: 1360فخـر رازي،(» شـود در تحقيق

.)24-23:تابي

ابـومعين نـسفي«: گويـد مـي تبصرة الادلة آتاي در تحقيق نخستين كتاب همچنين حسين

و آينـده ماننـد او بزرگ و در نظر ما در گذشـته ترين نقش را در مذهب ماتريدي ايفا كرده

و نخواهد بود .)تقديم:م1993نسفي،(» نبوده

 شناسي عقلچيستي.2-1

ميان نيامده؛ ولـي آنچـه از آثـار به در آثار ابومنصور ماتريدي از بررسي ماهيتي عقل سخني

و اسـتدلال عقل قوه«: شود، اين تعريف انتزاعي است او برداشت مي  اي است كـه ابـزار نظـر

و از طريق آن مي قرار مي  و: توان به دو گونه علم رسيد گيرد و بـديهي يكي علـم ضـروري

دا  و اكتـساب نيـاز و اكتسابي كه بـه تأمـل : 1386جلالـي،(»ردديگري علم نظري، استدلالي

و دراين.)160 باره بحثي ندارد؛ امـا ابـومعين نـسفي بـه ابومنصور هر دو گونة علم را پذيرفته
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شناسـي عقـل بـه عنوان دومين شخصيت شاخص دوران ماتريدية نخستين در بحـث چيـستي

و عقـل را طبـق كاركردهـايي كـه در مواضـع گونـاگون بـراي آن  طور گسترده وارد شـده

مي. شده، تعريف كرده است متصور عقل آن قانوني است كه بـه«: گويداو در تعريف عقل

و صحيح از فاسد جدا مي .)2/776:م1993نسفي،(.»گرددشهادت دادنش، حق از باطل

و واكاوي ماهيت عقل، توجه ابومعين به انطباق نكتة گفتني بيان در بحث چيستي شناسي

ت  و و معقول بر واقعيت هـاي فاوت آن با مفهوم وهـم اسـت كـه يكـي از آسـيب مفهوم عقل

و فقه است؛ زيرا عقل در آنها بـه  عنـوان منبـع معرفتـي جدي در حوزة علومي همچون كلام

و استفاده مي  شود؛ اگر به اين آسيب توجه نشود، آسيب ديگـري را در پـي خواهـد داشـت

و سليق آن تطبيق عنوان مدركات عقلي بر عينيت  ايـن خطـا در فقـه،.ه است هاي وهم، خيال

و  و فهـم ... كلام و متكفل اسـتنباط، آنچـه را كـه زاييـدة سـليقه ممكن است صورت پذيرد

و سـندانگاري عقـل در اوست، به  و به حكم قـانون ملازمـه عنوان مدرك عقلي فرض كند

-187: 1391عليدوسـت،(آن را حكم شرعي بپنـدارد) يا گزارة كلامي(كشف حكم شرعي 

به ابو)189 ميخوبي مي معين اين نكته را و گزارة عقلي چيزي است كـه بـا دليـل: گويدداند

و معقول بودن به معناي موهوم بودن نيست؛ چون وهم از نتايج حس است  » عقلي ثابت شود

.)1/99:م1993نسفي،(

رسد اين نكته از جانب ابومعين در پاسخ به افرادي است كـه بـه خـاطر شـدت نظر مي به

و حاضر بـه پـذيرش آن نـشده نزديك و موهوم، از دليل عقلي گريخته انـدي مصداقي معقول

بي:ك.ر( .)3/70:تافياض،

 شناسي عقلهستي.2-2

پـردازان دوره ماتريديـة پيـشين بـه مقولـة عقـل، روش براي دستيابي به ميـزان ارادت نظريـه

و تطبيـق اي موثق از اين ميزان عرضه كند، احراز مطمئني كه بتواند سنجه   كاركردهاي عقل

و ابومنـصور ماتريـدي اسـت؛ بنـابراين در ايـن آن با قضاياي عقلي موجود در آثار ابـومعين

و كتـاب التوحيـد بخش به احراز مصاديق قضاياي عقلي در   نـسفي تبـصرة الادلـةماتريـدي

. پرداخته شده است

و ابــومعين از كاركردهــاي عقــل همچــون منبــع بــودن عقــل بــرا ي شــناخت ابومنــصور

و تفـسير مـسائل كلامـي)148–1/141:م1993؛ نـسفي،4:م2010ماتريدي،(  ماتريـدي،(، فهـم
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و اسـتنباط مـسائل كلامـي)137و4:م2010 و 1/150:م1993؛ نـسفي،3: همـان:ك.ر(، اثبات

و توجيه گزاره)154 :م1993؛ نـسفي، 364و 329:م2010ماتريـدي،:ك.ر(هـاي كلامـي، دفاع

و قبح)925و 2/918 و)305و 200، 100:م2010ماتريدي،:ك.ر(، ادراك حسن ، خداشناسـي

شناسـيو كـاركرد عقـل در فرجـام)248-246و 1/223:م1993نـسفي،(براهين اثبـات خـدا

، همچنين كاركردهـاي عقـل در مباحـث راهنماشناسـي)1066و 1366-1365، 2/760: همان(

و)661-660: همـان(، ضـرورت فرسـتادن پيـامبران)664: همان(هاي فهم نبـوت در زيرشاخه

و امامت انـد كـه در خوبي استفاده كـرده به)1114-1103: همان(ضرورت تشكيل حكومت

رو وجود دارد، بـه برخـي از آنهـا اشـاره هاي پيش مناسبت مباحثي كه در بخش اين مقاله به 

.خواهد شد

 شناسي عقلمعرفت.2-3

م و ابومعين نسفي راه از ديدگاه ابومنصور و معرفت به اتريدى طوركلى هاى رسيدن به دانش

از عبارت و عقـل: اند .)1/142:م1993؛ نـسفي،4:م2010ماتريـدي،(حـس، اخبـار، حكايـات

و معتقـد اسـت عقـل در پـذيرفتن يـا ابومنصور ماتريدي براى عقل اهميت والايى قائل بوده

و خبرى، در مجا نپذيرفتن داده  و استدلال هاى حسى و قبح دلات و در باب شناخت حسن ها

و .)8:م2010ماتريدي،(جايگاه مهمي دارد ... اشيا

شناسي در آثار ابومنصور ماتريـدي ايـن اسـت كـه متعلـق نكتة پراهميت در باب معرفت

و معرفت در معرفت  شناسي اعتقادي در آثـار او منحـصر بـه مباحـث صـرف كلامـي نبـوده

و  و باطل را نيز از متعلقات معرفـت عقلـي اموري مانند مصلحت و حق و قبح  مفسده، حسن

ثـم اختْلـف فـي الأَْسـباب الَّتـي بهـا يعلـم«ابومنصور اين مطلـب را در عبـارت. شماردبر مي

و سـپس عقـل را در زمـرة بيان مـي)6: همان(» الْمصالح والحْق والمحاسن من أضدادها  كنـد

مي سه موضوعاسباب مشروع معرفت در اين  .آوردبه شمار

 شناسي عاممعرفت.2-3-1

و اثبـات شناسي، قابليت كشف حجت يكي از كاركردهاي عقل در حوزة معرفت هاي ديني

صـالحي، عرب(گيـرد حجيت مدارك است كه بيشتر با استفاده از قضاياي عقلي صورت مي 

بـميابومنصور از اين كاركرد عقل بهره.)5/58: 1393 و هـاي عـام دينـي راي شـناخت گيرد

و نقـل(به منبع بودن دو مبدأ معرفت) هاي دينشناخت عمومي در همة عرصه( اشـاره) عقل
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و در استدلال بر قابليت كاشفيت ايـن دو منبـع مـي مي و عقـل دو اصـلي«: گويـد كند سـمع

ميهستند كه به  م اسـتلاز] از روي عقـل[شود؛ زيرا از حيث اينكـه وسيله آنها دين شناخته

و بر آن دين اجتماع نمايند، ايـن دو اصـل هـستند كـه بـا آنهـا ديـن مردم ديني داشته باشند

.)4:م2010ماتريدي،(» شودشناخته مي

 از دليـل)4-3: همـان(بـرد به كـار مـي او پس از استدلال عقلي كه دربارة گزارة معرفتي

و نظر در گسترة اثبات منبعيت مصدر معرفتـي كنـد؛ حـس نيـز اسـتفاده مـي عقلي، استدلال

براي نمونه او در استدلال بر منبع بودن سمع در معارف ديني، يـك مرحلـة بـالاتر از سـمع، 

مي» متن«يعني  و به را به اثبات در. كنـد عبارتي از دليل اعم براي مدعا استفاده مـي رساند او

.)4:انهم(. اثبات منبع بودن متن نيز به يك استدلال عقلي استناد كرده است

و معرفـت را حـواس ابومعين نسفي نيز با پيروي از نظرية معرفت ابومنصور، اسباب علـم

و عقل بر مي  و بـداهت، همچنـين. شماردسليمه، خبر صادق او با كبري قرار دادن ضرورت

، استدلالاتي را مطـرح)كه همگي از نوع استدلال عقلي هستند(استناد به محال بودن تناقض 

و مع مي و عقل از منابع معرفتي عام به شمار مـي كند :ك.ر(رونـد تقد است خبر صادق، حس

.)147-1/141:م1993نسفي،

 شناسي خاصمعرفت.2-3-2

ميبنا بر آنچه گذشت، عقل از حيث معرفت و هـم ابـزار شناسي، هم تواند منبع معرفت باشد

تريديان پيشين بـه شـكلو اين دو ويژگي عقل در انديشة ما)65-64: 1379مطهري،(معرفت 

به. حداكثري پذيرفته شده است  عنوان ابزار معرفـت، ايـن اين مطلب بدان معناست كه عقل

و منبـع پـي  و منابع معتبر را كشف كند يا به منبع نبودن يك دال قابليت را دارد كه مدارك

و ببرد كه در اين بخش بـه ايـن دو راهبـرد از كـاركرد ابـزاري عقـل در انديـشه ابومن ـ صور

دو در امتداد استفاده از اين دو راهبرد از كاركردهاي ديگر اين. ابومعين پرداخته شده است 

ميعقل نيز بهره .كنند كه در اثناي مباحث اين بخش به آنها اشاره شده است برداري

 نفي منبع بودن تقليد.2-3-2-1

و ابومعين نسفي در راستاي استفاده از كاركرد كشف منابع با ابزار عقل، ابومنص ور ماتريدي

ـ بــه در مقابــل تقليــد، نــسبت بــه گــزاره ـ موضــع هــاي كلامــي عنــوان يــك منبــع معرفتــي

و با ادلة عقلي در پي نفي منبع بودن تقليد برآمده سرسختانه ابومنـصور در ايـن. انداي گرفته
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مي«: گويدرابطه مي و ديـن مختل ـحاليبينيم در ما مردم را همـة ... انـدفكه از جهت مذهب

توانـد كـه تقليـد نمـي حـالي كننـد؛ در اي دارند كه جملگي از آن تقليد مي ها پيشينه اين فرقه 

كه به عقيـدة متـضاد عقيـده معذري براي مقلد درست كند؛ چون مذهب متنازع نيز در حالي 

حقو حال[كند اين گروه اعتقاد دارد، به تقليد استناد مي  داشـت، آنكه اگر تقليد اصابت به

اي جـز كثـرت عـددي افزون بر به اينكه تقليد پـشتوانه]شدنبايد منتج به دو نتيجة متضاد مي 

ندارد؛ مگر اينكه تقليد به كسي منتهي شود كه او از حجـت عقلـي بـراي مـدعايش اسـتفاده 

» كرده باشد يا از برهاني استفاده كرده باشد كه اهل انصاف را بر قبول قولش تحـريض كنـد 

.)4-3:م2010ي،ماتريد(

تنـاقض اديـان را بـه] پذيرش تقليد به عنوان منبـع معرفـت[«: گويدابومعين نسفي نيز مي

به[دنبال خواهد داشت  جز تسلسل پشتوانة آن نيست؛ چراكـه اگـر از مقلـد پرسـيدهو دليلي

و او نيـز شود چرا سخن فلاني را در صحت دين پذيرفتي، به سخن سومي احتجاج مـي  كنـد

لا يتناهيبه سخ .)1/152:م1993نسفي،(»ن چهارمي الي ما

 منبع بودن عقل.2-3-2-2

و خبر از اسباب معرفت مـي و ابومعين افزون بر اينكه عقل را در كنار حس داننـد، ابومنصور

و استنتاج عقل نيز در اثبات سـببيت معرفتـي منـابع سـه  گانـة يادشـده بهـره از كاركرد قياس

و استنتاج با گذار فرايندي ويژه، يك حكم جزئـي را بـراي اند؛ عقل در كار برده كرد قياس

موضوعي خاص از يك حكـم كلـي يـا يـك حكـم جزئـي در موضـوعي مـشابه اسـتخراج 

زايي عقـل بـا اثبات معرف(در اين بخش به اين موضوع مهم.)44:ق1411سبحاني،(كند مي

. پرداخته شده است) قياس استنتاج عقلي

و استنتاج در تبيين اسباب معرفت با حد وسطرهابومنصور با به گيري از كاركرد قياس

و تبيين منافات آن با حكمت خداوند، در يك قياس منطقي، خـروج  قرار دادن فناي عالم

و دريافت  و آن هاي قلبي از اسباب معرفـت را نتيجـه مـي الهامات را زمينـة ورود بـه گيـرد

ا. داندگرايي مي نسبيت و فـساد عـالم مـي ين نسبيت او معتقد است و گرايي بـه فنـا انجامـد

و فسادي با حكمت آفرينش منافات دارد، پس در كسب معرفت بايد از الهـام  چون هر فنا

 اين استدلال بر انحصار اسباب معرفت بـه.)6:م2010ماتريدي،(و دريافت قلبي دوري كرد 

ن وي معتقد است. يز وجود دارد شكل ديگري، ولي با همين برايند در كلام ابومعين نسفي

 عنوان منبع معرفت در نظر آورده شود، دچار تنـاقض، پلوراليـسم كه الهامات به صورتيدر
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/1:م1993نـسفي،(و پـذيرش باورهـاي متنـاقض خـواهيم شـد) حقانيت همة اديـان(ديني

150-151(.

و خطورات قلبي را رد مي و» اخبـار«،»عيـان«كند، سه منبـع ابومنصور پس از اينكه الهام

و براي اثبات منبع بودن هـر را از منابع مهم معرفت برمي» نظر« يـك، اسـتدلالاتي را از شمرد

و به مينوع عقلي .كندندرت نقلي بيان

مي» عقل«و» اخبار«،»حس« سه راه كتاب التوحيد ماتريدي در پنـدارد را اسباب معرفت

د هاييو بحث  و اسـت هـايي بحـث ارد، همان كه با مخالفان اين سه روش كـه بيـشتر حكمـا

را اگر كسي اين سـه طريـق«: ديدگاه ماتريدي چنين است. اندبا سوفسطاييان داشته متكلمان 

نپذيرد، سوفـسطايي اسـت؛ چطـور ممكـن اسـت كـسي اعتبـار حـس را منكـر شـود؟ حتـي 

و عقـل هـم ايـن دربـار. اعتبار حس را منكر شود، سوفسطايي است اگر نيز افلاطون  ة اخبـار

و اخبار اعتبـار را از عقـل مـي. حكم جاري است اگـر عقـل نباشـد، نـه حـس. گيرنـد حس

و نه اخباركارگر .)45-43:»كلام ماتريدي«، كيهان فرهنگي، ابراهيمي ديناني(» است

 منبع بودن حواس.2-3-2-3

 ايـن اسـت كـه كـشف آيـد، دست مـي آنچه از بسامد استدلالات عقلي در مباحث الفاظ به

ــا كمــك عقــل صــورت مــي و اثبــات منبــع بــودن منــابع يــا نفــي آن بيــشتر ب گيــرد حجــج

ايـن كـاركرد عقـل، منكـر منبـع ابومنصور ماتريدي با ايمان بـه.)5/59: 1393صالحي، عرب(

و تر مـي بودن حس را از چارپايان نيز پست  دانـد؛ چـون چارپايـان آنچـه را كـه موجـب بقـا

ر  و به آن ترتيبا با حس دريافت مي فنايشان است .)7:م2010ماتريـدي،(دهنـد اثر مـي كنند

كنـد، استدلال عقلي او بر منبع بودن حس اين است كه اگر از كـسي كـه حـس را نفـي مـي

و او در پاسـخ بگويـد داني كه حس را نفي مي پرسيده شود كه آيا تو مي  او»نـه«كني ، نفـي

و اگر بگويد حس»بله«باطل است در.)7:م2010ماتريدي،( را پذيرفته است، ايـن اسـتدلال

.)1/143:م1993نسفي،(طور تكرار شده است كلام ابومعين نسفي نيز درست همين

 منبع بودن اخبار.2-3-2-4

و ابومعين نسفي از كاركرد عقـل در اثبـات حجيـت متـون مقـدس بهـره ابومنصور ماتريدي

و در حجت مي و اثبات منبع بودن آنها معتقدند سازي عقلي براي برند همان استدلالي: اخبار

شود؛ به ايـن نحـو كـه از كه بر منبع بودن عيان استفاده شد، در اخبار نيز به همان تمسك مي 

آيا شما همة اخبار را منكر هستي؟ اگـر بگويـد: شودكسي كه منكر اخبار است، پرسيده مي 
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ر شده است؛ چون انكار او نيـز نـوعي خبـر اسـت، به اين معناست كه انكار خود را منك»بله«

افزون بر اينكه اگر منبع بودن اخبار را انكار كند، قاعدتاً بايد اسم، نـسب،.)143-142: همان(

و همچنين بايد از اخبار دربارة هر چيزي عاجز  و اسم هر چيزي را منكر باشد ماهيت، جوهر

.)7:م2010ماتريدي،(كه چنين نيست باشد؛ درحالي

و نظر.2-3-2-5  منبع بودن تعقل

و نظـري و مدارك، همچنين كاركرد اسـتدلالي در پي كاركرد عقل در حوزة كشف دوال

و تعقـل را اثبـات كننـد،  و ابومعين نسفي براي اينكه منبع بودن نظـر آن، ابومنصور ماتريدي

و بقيه عقلي هـستند؛ برخ ـچند برهان اقامه مي  تـريني از مهـم كنند كه فقط يك برهان نقلي

:اين براهين عقلي در ادامه آمده است

و نه براي فنا؛ تنها نهادي كه مـي: برهان اول) الف توانـد عـالم عالم براي بقا آفريده شده

ياري كند، عقل است؛ پس وجود عقـل بـراي بقـاي عـالم ضـروري) بقا(را براي اين هدف 

ا. است عالم براي بقـا آفريـده(ثبات صغري ابومنصور سپس با چند استدلال عقلي نيز در پي

و عـالمو كبراي اين قياس بر مي1)شده آيد كه در اين ميان مباحث مربـوط بـه عـالم صـغير

و تشريح مي كبير فلاسفه را نيز به  و همـة اينهـا نـشان از)6-5: همان(كند طور گسترده تبيين

. اهميت والاي عقل در هرم معرفتي ابومنصور دارد

دو)ب و بـا برخي از امور هستند كه يا بسيار از حواس دورند يا بسيار لطيف:مبرهان اند

و بايد بـا حس ادراك نمي  و از سويي در برخي از اخبار نيز احتمال كذب وجود دارد شوند

و آن سنجه عقل است سنجه .)1/145:م1993نسفي،(اي اعتبار آن سنجيده شود

ن كسي: برهان سوم)ج كند، خود از نظر اسـتفاده كـرده ظر استدلال مي كه بر منبع نبودن

.)9-8:م2010ماتريدي،(است 

و امـور،: برهان چهـارم).د و مـساوي اشـيا آخـرين مرحلـة دسـتيابي بـه درك محاسـن

و نظر است؛ چراكه هـر بهره و چنـد حـواس حـسن چيـزي را درك مـي گيري از عقل كننـد

شـده باشـند؛ امـا آخـرين مرحلـة علـم بـه اخبار نيز ممكن است بر حسن يا قبح چيزي وارد 

و قبح يك شيء، عقل است؛ زيرا او در تشخيص يادشده بـه وجـوهي دسترسـي دارد  حسن

و اخبار از دسترسي به آن عاجزند  .)74: همان(كه حواس

و همچنـين كبـراي) عالم براي فنا آفريده نشده( گفتني است كه ابومنصور ماتريدي نتيجة اين قياس.1 را مبنا
وسياري از استدلالات كلامي در مباحث جهانب .قرار داده است... شناسي، خداشناسي راهنماشناسي
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رسـاند، امكـان ابومنصور ماتريدي ضمن اينكه معتقد است نظر انـسان را بـه حقـايق مـي

آ  و خطا را نيز در مياشتباه را«: گويدن باز گذاشته است او در اين رابطه و نظـر انـسان عقـل

و خطـا نيـز وجـود دارد؛ كمـا اينكـه سـمع در به حقايق مي  رسانند؛ ولي در ايـن راه، اشـتباه

و بصر در ديدنيشنيدني ميها .)73: همان(» كندها خطا

 شناسي عقلروش.2-4

 بـا ذكـر مثـال پيـشرفته، ناخودآگـاه در ضـمن باتوجه به اينكه مباحث اين نوشتار تـا بـدينجا

و برخي كاركردهاي روش شده، روش مطالب تبيين شناسانة شناسي عقل نيز مورد توجه بوده

 طور متمركز كاركردهـاي عقـل، آن در ميان مباحث تشريح شده است؛ اما در اين بخش به 

و گونه و نـوع بهـره گستره در روش گيـري از آن در حـوزة هاي آن استخراج شـده شناسـي

. مورد نظر قرار گرفته استتبصرة الادلةو التوحيدهاي كتاب

ـ ماننـد ابومنـصور پژوهي در آثار نظريـه گونه كه در مقدمه بيان شد، عقلهمان پـردازان

ـ كه از عقل به  و ابومعين نسفي و همچنـين روش مـورد ماتريدي  عنوان يـك منبـع معرفتـي

و نظر اس محـور براينـد مطلـوبي نخواهـد صـورت واژه اند، بـه تفاده كرده اعتماد در استدلال

پردازان يادشده به مقولة عقـل، تحقيـق داشت؛ بنابراين بايسته است براي درك ارادت نظريه 

. را كاركرد محور دنبال كنيم

و احتجاجات معرفتـي جايگـاه ويـژه اي دارد براي تحقق اين مهم، مراجعه به استدلالات

گ  و همچنين بررسي مباحث روش. ذشته به آن پرداختيم كه در مباحث شناسي نيـز ضـروري

شناسـي عقـل در آثـار از الزامات تحقيقات با رويكرد بالاست؛ بنابراين در اين بخش، روش 

و ابومعين را بر اساس كاركردهاي عقل تبيين كرده .ايمابومنصور

 هاي كلاميهاي گزارهانگارهكاركرد ادراك پيش.2-4-1

و اكتـشافي توان آن را زيرمجموعة كاركرد معرفـت از كاركردهاي عقل كه مي يكي زايـي

هـاي كلامـي، ماننـد ادراك هـاي گـزاره انگـاره شمار آورد، كـاركرد ادراك پـيش عقل به 

،)رسـند از راه براهيني كه به ضرورت وجود خـدا مـي(ضرورت دين، ضرورت وجود خدا 

و فرستادن كتاب و ضرورت ابعاث راهنما عقل در اين. شوداست كه با عقل پديدار مي ... ها

و نظر به دامنه  يابد كه ايـن اكتـشافات، اي از اكتشافات دست مي كاركرد به كمك استدلال
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ميمبنا براي گزاره .)5/54: 1393صالحي، عرب(گيرد هاي كلامي ديگر قرار

اسـت، برهـان نظـم يكي از براهيني كه برايند آن ضرورت وجود پروردگار بـراي عـالم

 تـصريح)17:م2010ماتريـدي،( طور تلويحي به اين برهان اشـاره دارد است كه ابومنصور به 

نشدن به برهان مهمي مانند برهان نظم در كلام ابومنصور در حالي اتفاق افتـاده كـه او خـود

ـ است كه ضرورت وجود خدا را نتيجه مي  ـ مانند برهان شر او.ددهن ـمبدع برخي از براهين

گرا هـستند، اگـر عـالم با توجه به اينكه همة اشيا كمال«: كند در برهان شر چنين استدلال مي

و در بايد هر چيزي خود را به بهترين صفت خلق مي وجود آمده بود، مي خود به خودبه كـرد

و سختي اين  و وجود شـر) كه اينها وجود دارنددر حالي(داشت ها وجود نمي صورت شرور

واسـطة غيـر از خـود وجود نيامده است؛ بلكـه بـه خود به بر اين است كه جهان خودبه دليل

.)همان(» پديد آمده است؛ پس وجود خدا براي اين جهان ضروري است

و نتيجة آن ضروري بـودن وجـود يكي ديگر از براهيني كه ابومنصور آن را ابداع كرده

و ميت«خداوند است، برهاني با نام  ست؛ او در ايـن برهـان بـا كبـرا قـرار دادنا» برهان حي

ضـرورت) شناسـي گذشـت كـه بحـث آن در مباحـث معرفـت(قاعدة قياس غايب بر شاهد 

.)همان(گيرد وجود خداوند براي اين عالم را نتيجه مي

از، در راسـتاي ضـروري تبـصرة الادلـةابومعين نسفي نيز در انگاشـتن وجـود خداونـد،

و برهان نظم بهره مي  و حـي برد و فعل محكم عالم هستي را به فـاعلي قـادر ) خداونـد(نظم

.)355-1/353:م1993نسفي،(دهد نسبت مي

هاي كلامي، هاي گزاره انگارهيكي ديگر از ضرورياتي كه عقل با كاركرد ادراك پيش

و امــام(ظرفيــت اكتــشاف آن را دارد، بحــث ضــرورت راهنمــا  ابومنــصور. اســت) رســول

و حـس«: كنداستدلال مي باره چنين دراين انسان ناقص است؛ هرچند خداوند موهبت عقـل

و مـضار جهـان را را به او اعطا كـرده اسـت؛ ولـي او نمـي  توانـد از ايـن طريـق تمـام منـافع

و به سعادت نايل شود؛ افزون بر اينكـه هرچنـد  و در زندگي خود به كارگيرد تشخيص دهد

و خالق هست او مي  آوردن اوامـر دسـتي را بشناسد؛ اما راهي براي به تواند با عقل خود، خدا

كنـد، خداونـدو نواهي كه وسيلة رستگاري اويند، ندارد؛ بدين سبب نقص انسان ايجاب مي 

و نيز براي آشناسازي آنان با جهـان پيرامونـشان پيـامبراني را براي هدايت بشر به  سوي خود

.)176:م2010ماتريدي،(» سوي آنان گسيل داردبه 

و بـا ابومعين نسفي نيز در استدلال بر ضـرورت نبـوت، روش ابومنـصور را پـيش گرفتـه
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اكثر مردم«: كندچنين استدلال مي شناسي، اين آگاهي از نقص معرفتي عقل در گسترة جهان

و دينيشان را تشخيص دهنـد نمي از سـويي نيـز عقـل در تـشخيص همـة ... توانند امور دنيوي

و قبح ناتوان  و سـمع نيـاز دارد؛ لـذا نـاگزير موارد حسن و در اين موارد به بيـان شـرع است

.)678-2/677:م1993نسفي،(» گيردفرستادن پيامبران صورت مي

و همچنـين ابـومعين پيش و ابومنـصور ماتريـدي انگارة ديگري كه با عقـل ادراك شـده

و شـن نسفي اين ادراك اختياري را وابستة حكم وجوب قرار داده  اخت خداونـد اند، ادراك

ــت  ــرع اس ــين ش ــيش از تبي ــگ،:ك.ر(پ ــي،40-38: 1375مادلون ــين.)147:ق1421؛ الحرب چن

مي ادراكاتي با .پذيرد عقل صورت

 هاي معرفتي دينكاركرد مبناسازي براي درك حوزه.2-4-2

ـ به ـ از عقـل انتظـار يكي ديگر از كاركردهايي كه در حوزة علوم ديني ويژه در علم كـلام

و فهم گزارهرمي هاي ديني است؛ عقل در اين كاركرد بـه اثبـات ود، مبناسازي براي كشف

پـرداز اي هر نظريهدر بررسي چارچوب انديشه. پردازدمبادي اراده براي كشف فهم دين مي 

هاي معرفتي او به چنـد مبنـاي عقلـي از ايـن مـوارد توان در هريك از نظامدر حوزة دين مي 

و رد گزاره اشاره كرد كه بر اسا  و اثبات، توجيه هاي زيرمجموعة آن مبناس آن درك، فهم

.)5/55: 1393صالحي، عرب(دهد را سامان مي

هـاي در انديـشه) مـستقلات عقليـه(عقلـي يكي از مباني عقلي كه در قالـب قياسـي تمـام

و ابومعين نسفي به  يـدي، ماتر(» عالم براي فنـا نيـست« دست آمده، گزارة ابومنصور ماتريدي

و بررسي منـابع معرفتـي، هردو نظريه. است)5:م2010 پرداز در مواردي همچون خداشناسي

و آن را مبنايي براي اثبات وجود خدا در براهيني مانند تمانع برده از اين مبناي عقلي بهره  اند

، همچنين مبنايي براي كشف منبع بودن عقل)16: همان(، مقدمات برهان حدوث)20: همان(

و الهام)4: همان(سمعو و نيز مبنايي براي تبيين ضـرورت)6: همان(و رد منابع معرفتي تقليد

.اند قرار داده)177: همان(نبوت

عنوان يكي از انواع كاركرد مبناسازي عقـل در آثـار توان به مبناي عقلي ديگري كه مي

و ابـومعين از دورة ماتريدية نخستين از آن ياد كرد، اثبات حكمت خداوند است؛  ابومنصور

.اند نام بردهتبصرة الادلةو كتاب التوحيدهاي گوناگون اين كاركرد در قسمت

و عدالت خداوند مي و ...)و18،23،24: همـان(رسـد ابومنصور از طريق عقل به حكمت
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و عـدالت الهـي را بـراي درك هويـت نظـام هـاي بدين صورت با عقل، اعتقاد بـه حكمـت

و در اختيار مخاطب قرار مـي، مبناسازي مي معرفتي دين  او از ايـن مبنـا در اثبـات. دهـد كند

العـالم لـيس«شناسـي، اثبـات قاعـدة در معرفت)10: همان(و حس)4: همان(منبع بودن عقل 

و تبيـين برخـي بـراهين خداشناسـي ماننـد برهـان)4-5: همـان(» للفناء ، همچنـين در كـشف

و اثبات حكيم بودن محدث .)18: همان( عالم استفاده كرده است حدوث

هـاي وسيلة آن به فهم، اثبات يا توجيـه گـزاره يكي ديگر از مباني عقلي كه ابومنصور به

و نقـصي اسـت كلامي مي  او قاعـدة خداونـد از هـر. پردازد، اصل تنزيه خداوند از هر عيب

و قـدر نقصي منزه است را كبراي بسياري از استدلالات خود در ابـواب كلامـي  ماننـد قـضا

،)57:م2010ماتريـدي،(، كـلام الهـي)1/188:م1993نـسفي،(، صفات الهي)305-309: همان(

 قـرار)1/171:م1993؛ نـسفي،74-69: همـان:ك.ر(و صفات سـلبي)47: همان(صفات خبريه

و. داده است و از روش نفـي تركيـب ابومنصور همچنين توحيد ذات را نيز از راه اصل تنزيه

و براي هر تعالي دنبال مي نفي تعدد باري  و كند يك، ضمن اشاره به ظرفيت استدلال به نقـل

و بيـشتر بـه همـان بـسنده هاي عقلـي بيـان مـي هايي را از جنس استدلال عقل، استدلال  كنـد

و وارد موارد نقل نميمي .)38:م2010ماتريدي،(شود نمايد

كنـد؛ يكـي از نيز با مسئلة تنزيـه برطـرف مـي ابومنصور ماتريدي اشكال اسماي الهي را

و همچنين بحث ناميدن خداونـد بـه برخـي از اسـما مشكل هاي جدي در بحث اسماي الهي

و جوهر است  و نقل.)216-215: 1386جلالي،(مانند جسم ابومنصور ماتريدي از طريق عقل

شـود، زيـرا اسـت، نمـي قائل است، ناميدن خداوند به اسما، موجب تشبيه، كه منافي با تنزيه 

و لوازم نقص از خداوند باشد كه با چنين فرايندي، تـشبيه  ناميدن خداوند بايد با تجريد آثار

.)107و25-24:؛ همان94-93:م2010ماتريدي،(آيد لازم نمي

ابومعين نسفي نيز از مبنا قرار دادن تنزيه خداوند در نقد برخي مدعيات كلامي مخالفـان

او در رد تأويل قاضي عبدالجبار معتزلي كه صفت علم خداوند را به اعتقـاد.ندكاستفاده مي 

چون اين نـوع از تأويـل بـا تنزيـه خداونـد: گويد، مي)12/25:ق1422قاضي،(كند تأويل مي 

.)1/125:م1993نسفي،(منافات دارد، پس اين تأويل پذيرفتني نيست 

و فهماندن گزاره.2-4-3 دكاركرد اثبات  يني از متنهاي

و شــواهد روشــن، از كاركردهــاي ديگــر عقــل ايــن اســت كــه مــي توانــد بــه اســتناد دلايــل
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و گزاره قرائت هاي ديني مبتني بر متن را حجيت بخشد يا با پذيري متن وحياني را باطل كند

هـاي دينـي همچـون معـاد جـسماني، حكمـت دلايل مربوطه اثبات كنـد كـه برخـي گـزاره 

و صفات خبري فقط قابليت فهم)2/767:م1993؛ نسفي، 259:م2010ي، ماتريد:ك.ر(عبادات 

و عقول در آنها راهي ندارند .)5/56: 1393صالحي، عرب(با متن را دارند

و از آن بـه ابومنصور ماتريدي از بهره خـوبي وري اين كـاركرد عقـل نيـز ناآگـاه نبـوده

او. استفاده كرده است  آيد كه متون به دو دسـته به دست مي در يك تقسيم انتزاعي، از آثار

و روزمـره تقـسيم مـي) اسناد بالادسـتي(متون تقنيني  ـ بـه سـبب. شـوندو متـون معمـولي او

ـ در رابطه با اين متون سـخني نگفتـه؛ اهميت كمي كه دربارة به متون نوع دوم متصور است 

پذيري اين نوع متـون قائـل كه به قرائت صورتياما در رابطه با متون نوع اول معتقد است؛ در

ميوباشيم، نخست هرج ـ آيد؛ سپس، يكسانمرج عمومي پيش و تـأليف قلـوب سازي امور

و صـناعت  و در پايـان، انتقـال فـن كه لازمة قطعي يك اجتماع است، امكان نخواهد داشت

.)4:م2010ماتريدي،(به ديگران ممكن نخواهد بود 

ور ماتريدي از اين كاركرد عقل، ياري جـستن از آن يكي ديگر از موارد استفادة ابومنص

مي. در بحث صفات خبري است  و كبري قرار دادن اصل تنزيه، اثبات كنـد او با دليل عقلي،

و چـون پـذيرش بـي صفات خبري فقط از راه نقل فهم مي  چـراي نقـل نيازمنـدوچـون شوند

فهـم ايـن روايـات را تفـويض ناچار بايد پذيرش نقص، تجسيم يا تشبيه در خداوند است، به 

به. كنيم كشيدن از متن نيست بلكه نشان توجه بسيار ابومنصور بـه معناي دست اين واگذاري

ـ بـه معنـاي مـصطلح آن كـه نـوعي طوريمقولة متن است؛ به كه حاضر بـه پـذيرش تأويـل

ـ در بعضي موارد نميقرائت .)47: همان(شود پذيري در متن است

ـ نظر بر تأويل لازم به ذكر است ـ برخلاف ابومنصورماتريدي  كه ابومعين در اين مورد

دارد؛ اما استدلال او براي پذيرش تأويل، نزديك به همان اسـتدلال عقلـي ابومنـصور بـراي

 كه تأويلي كه او در اينجـا اسـتفاده نكتة مهم نظرية ابومعين اين است. پذيرش تفويض است 

و(ين معنا به متن براي رفع تناقض دو حجت شرعيتر معناي پذيرش نزديك كرده، به عقـل

پـذيري متـون است؛ چنين خوانشي از تأويل، فاصلة بسياري بـا نظريـة معـروف قرائـت) متن

.)1/283:م1993نسفي،(دارد 

كننـدة كه نوع استفادة ابومعين از عقل در بحث تأويل، روشـن نكتة درخور توجه آن است

و ابراز مدرك با عقـل اسـت كـه ذيـل ايـنل با يكي ديگر از كاركردهاي عق  عنوان معناگري
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و روايات را بر و گويانندگي آيات و ايـن كـاركرد از عهده مـي كاركرد، عقل معناگري گيـرد

ميترين كاركردهاي عقل به كنندهتعيين .)5/59: 1393صالحي، عرب(رود شمار

از كـاركرد عقلـيِ فهـم گـزارة دينـي از يكي ديگر از مواضع استفادة ماتريدية دوران نخستين

و بعـث اسـت متن، اثبات سمعي بودن برخي نهادهاي كلامي عقل  ابـومعين. گريز مانند معاد، حشر

ـ رسـيده اسـت، بـا عقـل: كندنسفي چنين استدلال مي و سنت ـ از كتاب و آنچه توسط نبي نبوت

ح و و يكي از محتويات رسيده از سوي انبيا، بعث .)2/760:م1993نسفي،( شر استاثبات شده

و نقل انبيا پذيرفت و حشر را از اخبار ابومعين نسفي بـا. پس به ضرورت عقلي بايد بعث

گريـز ماننـد معـاد هـاي عقـل چنين استدلالي در پي اثبات ضرورت مراجعه به متن در گزاره 

و بعث است .جسماني

و قاعدهكاركرد ضابطه.2-4-4 ديگذاري نسازي براي فهم

و قاعده كاركرد ضابطه سازي يكي از كاركردهاي ويژة عقل در حوزة معرفت ديني گذاري

و ضوابطي را به  صـورت قاعـده بـراي كـشفو براي فهم دين است كه طي آن عقل قواعد

و فهم دين را عقل بيان مـي كند؛ زيرا پاره دين عرضه مي  و ضوابط كشف . كنـد اي از قواعد

و در درك چند حوزه به رد عام برخي از اين قواعد كارب ميدارند صـالحي، عـرب(روند كار

ـ هرچند مختـرع آن نبـوده.)5/57: 1393 و ابومعين نسفي انـد، يكي از قواعدي كه ابومنصور

ـ از آن استفاده كرده  اند، قاعدة دلالت شاهد بر غايب است ولي در راستاي كاركرد يادشده

و اين قاعده با بهره.)1/462:م1993؛ نسفي،17:م2010ماتريدي،( گيري از اين كـاركرد عقـل

.با ياري از كاركرد اكتشافي عقل، طراحي شده است

و قديم مانند غزالـي، غزالـي،(در تبيين معناي برهان شاهد بر غايب، برخي از انديشمندان جديد

-1/214:ق1411شـرفي،(و شـرفي)331و69:ق1423حسيني افغـاني،(الدين، سيدجمال)59:م1994

هـايي كـه بـه شـيء غـايبي در اسـتدلال. بر اين باورند كه اين برهان همان تمثيل منطقي اسـت)215

و مي  نظرگـرفتن خواهند صفت يا حالتي را براي آن اثبات يا نفي كننـد، بـا در دسترسي وجود ندارد

و درنظرآوردن امر جامع ميـان آنهـا بـا اسـتفا  و ده از شـيء مـشاهده سنخيت امر غايب با شاهد شـده

ميرابطة آن با صفت يا حالت بيان  نصرتيان اهور، انجمـن كـلام اسـلامي(پردازنـد شده، به چنين امري

).46ـ8/27:»هاي كلامي با تكيه بر متون كلاميكاربست عقل نظري در استنباط آموزه«حوزه، 

ن و بسياري از پيروان او مانند ابومعين سفي از قاعدة يادشده در موارد ابومنصور ماتريدي
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انـد كـه يكـي از آنهـا بحـث بـراهين هاي كلامي استفاده كرده گوناگوني در استنباط آموزه

ماتريـدي،( قـدم عـالم)1/462:م1993نـسفي،(، كلام خدا)17:م2010ماتريدي،(وجود خدا، 

و)28:م2010 و در برخــي از مــوارد منكــر كليــت آن شــده در برابــرو مــسئلة رؤيــت اســت

.)2/667:م1993نسفي،(اند آوران ايستادهاستدلال

عنـوان داند كه آنچه بـه اي صحيح مي شيوهاو دلالت اين قاعده را با يك قياس عقلي به

و همان كيفيـت بـه غايـب از جـنس همـان مـشاهد شاهد در نظر است، به  خوبي دانسته شود

به(تسري داده شود  و غايب وجـود دارد، شـاهد سبب اندك مشابهنه اينكه تي كه بين شاهد

.)93:م2010ماتريدي،() در همة مسائل بر غايب دلالت داشته باشد

شايان ذكر است كه رد نوع باطـل قاعـدة دلالـت شـاهد بـر غايـب در انديـشة ماتريديـة

و نادرسـت در معرفـت پيشين با ياري جستن از كاركرد سنجش  و بازشـناخت درسـت گري

و احـراز عقل، افزون. فته است ديني صورت گر  و اثبـات حجيـت بر آنكه در كشف حجـج

عقـل. كند معرفت سره از ناسره را نيز بازشناسيم آفريني دارد، به ما كمك مي مدارك نقش 

و طراحي روش  و قواعد پـرداز فـراهم هاي مناسب، اين امكان را براي نظريـه با جعل ضوابط

.)5/59: 1393صالحي، عرب(كند مي

تــوان كــاركرد عقــل در حــوزة بــراهين اثبــات وجــود خــدا را نيــز انــدكي تــسامح مــيبــا

ابومنصور ماتريـدي. شمار آورد سازي در مسير فهم دين به اي براي كاركرد قاعده زيرمجموعه

و مــشهورِ اثبــات وجــود خداونــد، ماننــد برهــان حــدوث  و ابــومعين نــسفي از بــراهين معــروف

:م1993؛ نـسفي،17:م2010ماتريدي،:ك.ر(و نظم)1/223:م1993؛ نسفي، 231:م2010ماتريدي،(

بر اينكه ابومنصور خود مخترع چند برهان ديگر نيز اسـت افزون. اند استفاده كرده)1/355-353

ـ بـا تقريـرات متفـاوت دنبـال  ـ مانند ابـومعين كه اين براهين در آثار ديگر ماتريديان پس از او

ـ ايـن برهـان متفـاوتميدر اين زمينه. شده است و سكون توان از براهيني مانند برهان حركت

و فلاسـفه از آن در آثارشـان يـاد كـرده  و سـكوني اسـت كـه متكلمـان ـ از برهان حركت انـد

و)17: همـان(، برهـان شـر)18: همان(، برهان تغييـر)همان(، برهان تعاقب)16:م2010ماتريدي،(

و ميت هـاي عـامي هـستند كـه در اد كرد؛ برخي از اين بـراهين، برهـاني)17: همان(برهان حي

چند حوزة ديگر نيز كـاربرد دارنـد؛ بـراي نمونـه ابومنـصور ماتريـدي پـس از اينكـه بـا برهـان 

اي بـراي اثبـات موضـوعات كند، نتيجـة ايـن برهـان را مقدمـه حدوث، وجود خدا را اثبات مي 

مي...و)38: همان(مانند اثبات توحيد كلامي ديگر  .دهدقرار
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حكم قضاياي ديني.2-4-5 و  كاركرد ادراك مباني، علل

و قـبح عقلـي كـاربرد يكي از كاركردهاي عقل كه در حوزة علم كلام بـه ويـژه، در بـاب حـسن

و فلـسفة قـضاياي دينـي اسـت ويژه و فهم مبـاني، علـل، حكـَم اي دارد، كاركرد عقل در ادراك

ين كاركرد يكي از دشوارترين كاركردهاي عقل است كه پـذيرفتنا.)5/64: 1393صالحي، عرب(

. اي بسيار در ميان مسلمانان شده استفرقهيا نپذيرفتن آن موجب اختلافات بين

و قـبح كـه و در مباحثي مانند حسن و اهل حديث اين كاركرد عقل را رد كرده اشاعره

حك مهم و و ترين مصداق كاركرد عقل در ادراك مباني، علل م قضاياي ديني است، حـسن

به قبح شرعي قائل شده و يـا چنـين ادراكـي اين اند؛ دليل كه يا عقـل چنـين ادراكـي نـدارد

.حجيت ندارد

و ابـومعين نـسفي بـه هاي بيـان برخلاف نحله و حـداكثري شـده، ابومنـصور طـور كامـل

و قبح  و به حسن و علل را پذيرا شده اند؛ به عقلي قائل كاركرد عقل در حوزة ادراك مباني

و اين  معنا كه اگر چيزي صفتي داشته باشـد يـا كـسي فعلـي انجـام دهـد كـه سـزاوار مـدح

و اگر چيزي صفتي داشته باشد يـا  ستايش باشد، آن شيء يا فاعل آن فعل حسن خواهد بود

و سرزنش باشد، آن صفت يا آن فعـل  فاعلي فعلي را انجام دهد كه بر اثر آن سزاوار مذمت

و قــبح را دارد)163: 1386جلالــي،(بــيح خواهــد بــودق و عقــل قــدرت ادراك ايــن حــسن

.)149:م1969صابوني،(

و اثبات گزاره.2-4-6 و فرعي كلاميكاركرد ادراك  هاي اصلي

پـرداز در زمـرة كاركرد مهم ديگر عقل كـه پـذيرفتن يـا نپـذيرفتن آن در قـرار دادن نظريـه

و عقل عقل هـاي كلامـير است، كاركرد ادراك استقلالي امهات گـزاره ستيزان مؤث پذيران

و پايه. است و عقل، باورهاي اصلي اي مانند وجود خداونـد، توحيـد، معـاد، ضـرورت ديـن

و درك پيش  بهانگارهنبوت را با كاركرد مبناسازي كنـد؛ همچنـين مـستقل درك مـي طورها

و اثبات پاره  و فرعي كلا اي از گزاره ادراك مي نيز از عهـدة عقـل سـاخته اسـت هاي اصلي

و ادراك بـسياري از قـضاياي.)63-5/62: 1393صالحي، عرب( پيـرو ايـن توانمنـدي، اثبـات

و صفات  پردازي در حـوزة جبـر، نظريه)171:م1995لامشي حنفي،(كلامي مانند رابطة ذات

و)598و 2/594:م1993؛ نـسفي، 230-225:م2010ماتريدي،(و اختيار  ماتريـدي،(قـدر، قـضا

و كـسب)106:م1969صابوني،(، عدل الهي)306:م2010 :م2010ماتريـدي،(، مـسئلة قـدرت
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 در)216: همـان(، همچنـين حكمـت در افعـال الهـي)17: همـان(و مسئلة شرور)310و 256

.پذيردانديشة ماتريدية نخستين، با اين كاركرد عقل صورت مي

تح.2-4-7 و اجراي شريعتكاركرد تعيين سازوكار و اجتماعي  قق احكام سياسي

ـ بـه عرصة سياست و مقام اجـراي شـريعت عنـوان سـه شـأن امـام نـزد پردازي، ادارة اجتماع

و روش نيازمند برنامه)2/823:م1993نسفي،:ك.ر(ـ ماتريديه و ريزي، سازماندهي گزيني اسـت

د  و جامعة معنـا كـه بـراي يني اسـت؛ بـدين از سويي بخشي از اين سه كار ويژه، ذاتي حكومت

و مستنبطة موجود در شرع مراجعه شود؛ اما بخـشي  تعيين راهكار در آن بايد به احكام مصرحه

و  و بـر خـلاف احكـام مـصرحه ـ ديگر از آن كه احكام مفوضه است، بـه عقـل واگـذار شـده

و سنجش و در اينجـا مستنبطه كه عقل در آنها تنها كاركرد معناگري ـ  عقـل نقـش گـري دارد

و مرجعيت تشريع را بر معرفت ميزايي .)69-5/68: 1393صالحي، عرب(گيرد عهده

و با توجه به نكتة بالا مي توان گفت از منظر ماتريدية دورة نخستين هرچند ضرورت امامت

هـاي كلامـي هاي گزاره انگارهوسيلة عقل با كاركرد ادراك پيش خلافت در جامعة اسلامي به 

و روش شود، راهبردهاي امامت در مقام برنامه اثبات مي  گزيني در مصاديقي ريزي، سازماندهي

و راهزنان، حفظ امنيت، قطـع  مانند امور حسبه، تجهيز ارتش، گرفتن صدقات، برخورد با اشرار

و سرپرستي ايتام  ؛ 395:م1995؛ لامشي حنفي، 2/832:م1993نسفي،:ك.ر(منازعات، تقسيم غنايم

 را بايـد از كاركردهـاي عقـل در تعيـين سـازوكار)192:ق1383؛ بـزدوي، 100:م1969صابوني،

و اجراي شريعت دانست .تحقق احكام سياسي، اجتماعي

اگـر بـه ايـن كـاركرد. ارزش اين كاركرد تا جايي است كه ابومعين نسفي معتقـد اسـت

و درگيري مي  ازشعقل عمل نشود، جامعة اسلامي، يا از درون دچار اختلاف و سرانجام ود

:م1993نـسفي،(شـود هم خواهد پاشيد يا از برون آماج هجوم دشمنان واقع شده، نـابود مـي 

.)302: 1386 به نقل از جلالي،،2/832

و مدارك معتبركاركرد نسبت.2-4-8  سنجي ميان دوال

و و دوال بـا ديگـري از مباحـث بـسيار سـخت تعيين نسبت كلـي ميـان هريـك از مـدارك

ـ بـه. در حوزة كاركردهاي عقل استحساس  و سـنت  اينكه از نظر ترتيب ميان عقل، حس

و پيرو است، كدام مقدم و كدام تابع ـ كدام مهيمن عنوان دوال معتبره نزد ماتريدية نخستين

و كـدام مرجـوح  و در مقام مقارنـه، كـدام راجـح اسـت از.و كدام مؤخر است ايـن مـسئله
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د مسائل تعيين و و عقـل در ايـن معركـه، نقـش نمايـاني دارد كنندة درك ريافت دين اسـت

.)59-5/58: 1393صالحي، عرب(

و ابومنصور ماتريدي از اين كاركرد عقل در نسبت سنجي دو منبـع معرفتـي معتبـر عقـل

ــت  ــستره معرف ــر گ ــل از نظ ــت نق ــرده اس ــتفاده ك ــي، اس ــت. زاي و معرف ــستره درك وي گ

داند؛ زيرا او معتقد اسـت تر از گستردگي معارف عقلي مي آمده با اخبار را بسيار بالا دستبه

و اين اخبار هستند كه ما  و مساوي قابليت ندارند كه با عقول درك شوند بسياري از محاسن

.)8:م2010ماتريدي،(شوند را به آنها رهنمون مي

و ابومعين نـسفي دربـارة حـس كـه آن همچنين قضاوت ـ در هاي ابومنصور ماتريدي را

و شـرط دسـتيابي بـه همـة علـوم مـيم ـ پايه  يـا)7: همـان(داننـد قايسه با منابع معرفتي ديگر

و سبب اصلي معرفت قضاوت آنها دربارة عقل كه آن و حس نـسفي،(را شرط پذيرش نقل

.شمارند، از همين كاركرد سرچمشه گرفته است برمي)1/145:م1993

ع ابومنصور با الهام از كاركرد نسبت قـل، منبـع معرفتـي عقـل را از نظـر اولويـت سـنجي

ميعلمي بالاتر از سمع مي  :م2010ماتريـدي،(شـود داند؛ چون حجيت سمع نيز با عقل اثبات

در؛ اما به)8 جهت انتساب سمع به منبع مقدس آن، سمع را از حيـث شـرافت مقـدم نمـوده،

.)10-7: همان(كند چينش مباحث، ابتدا سمع را مطرح مي

 هاي گوناگون ماتريديه عقل در دورهتطور.3

و سير تطور آن و بـر اسـاس آن را از جهات گوناگوني مي تاريخ ماتريديه توان بررسي كرد

بررسـي(چند دوره براي اين فرقه در نظر گرفت؛ اما با توجه به هدف كلي ما از اين تحقيـق 

و كاركردهـاي آن  ،»ماتريديـة پيـشين«: تـوان ماتريديـه را بـه سـه بخـش مـي) جايگاه عقـل

 تقسيم كرد كه در دورة نخست شاهد شكوفايي عقل بـه» ماتريديه پسين«و» ماتريديه مياني«

و يك قوة ادراكي مستقل هـستيم و شـكوفايي.)5: همـان(عنوان يك منبع معرفتي ايـن اوج

فروغـي موجـب كـم)136: 1386جلالي،( علت نزديكي به مكتب اشعري در دوران مياني به 

شدتو ـ. جه به عقل در جريان ماتريديه پس از دورة ماتريديه مياني، تاريخ تطور اين مكتـب

ـ بــه دوران ماتريديــة پــسين مــي  علــت در ايــن دوران بــه. رســدبــا نگــاه بــه موضــوع عقــل

و فوندامنتاليسم، ماتريديـه نيـز تحـت تـأثير ايـن پيش جريانازگيري بيش شكل هاي بنيادگرا

ميها قرار گرف جريان و بوي عقل در آن به كمترين ميزان و رنگ كـه در طـوري رسـد؛ بـه ته
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بـا تأكيـد بـر جريـان(هـا قضاوت دربارة وجود مقومـات ماتريديـة نخـستين در ايـن جريـان

و به  را)تعبير بهتر ماتريدية غرب جهان اسلام ماتريدي ديوبنديه و نـسب ماتريديـه ، تنها تبار

هـاي شـاخص ايـن دوره همچـون ايـن تحـول در شخـصيت توان در آنها يافت؛ چنانكـه مي

حال كاركرد عقـل در ماتريديـة اينبا.)115: ك، همان.ر(شود روشني ديده مي محمد عبده به 

. هاي بنيادگرا در دوران معاصر استپسين بسيار بيشتر از ديگر فرقه

 گيرينتيجه

از در بهرهدر اين مقاله تلاش شد تا نخست سيري از تطور فكري ماتريديه وري ايـن مكتـب

شد. عقل بيان شود  دورة نخـستين،: در اين سير تطور، سه دوره براي مكتب ماتريدي ترسيم

و دورة پسين  و دورة. دورة مياني مياني دورة نخستين بهرة بيشتري از منبع معرفتي عقل داشته

و همچنين دورة پسين به به  و سـلفيه، از بهـرة دليل تعامل بـا اشـا علت نزديكي به اشاعره عره

. حداكثري از عقل نزول داشته است

و ابـومعين سپس بيان شد دو شخصيت مهم دورة اول در اين سـير، ابومنـصور ماتريـدي

و مـشخص شـد عقـل نسفي بوده  اند؛ بنابراين آراي ايشان در اين تحقيق، محور قرار گرفـت

ميها، از منابع اصلي معرفت به نزد اين شخصيت .دآيشمار

بررسـي تعـاريف(شناسي در ادامه، كاركردهاي عقل از منابع مربوطه در پنج حوزة چيستي

احـراز مـصاديق قـضاياي(شناسـي، هـستي)و تبييناتي كه دربارة عقل نزد ماتريديه وجـود دارد 

و ميزان كاشفيت عقل بـه(شناسي، معرفت)عقلي و خـاص مباني شناسـي، روش)صـورت عـام

گ( و و گونه كاربردشناسي هاي گونـاگون علمـي هاي كاركرد عقل در اكتشاف در حوزه ستره

و  سنجش نسبت عقل با ديگر مدركات(شناسيو نسبت ...) مانند علم كلام، تفسير، فقه، اخلاق

و با مصاديق آنها در دو كتاب)و مدارك معتبر   تبـصره الادلّـهو التوحيداز منابع مربوط كشف

و مشخص گشت كه اب و ابومعين به تطبيق شد عنوان دو شخصيت مهم دورة ماتريديـة ومنصور

. اندشده داشتهوري حداكثري از عقل در موارد يادنخستين، بهره
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